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نگاه

نگاهی به مجموعه شعر «یکی بیاید مرا لِهْ کند» فاضل ترکمن
توت ها می افتند از شاخه درخت

ــیوه  شهودی انجام می گیرد  ــف راز های جهان به ش در آیین بودا کش
ــاد می گذارد.  ــفه و هنر را نیز بنی ــاور در فرهنگ ژاپن، درک فلس ــن ب و ای
ــتی، در بطن هنر شهودی قرار دارد  به عبارت  دیگر ادراک پدیده های هس
ــیقی و شعر و  ــی و چه موس و خلاقیت های هنری را چه در زمینه نقاش
ــبت می دهند و بر این  ــه خداوند و هنر خدایی نس ــازی و... ب مجسمه س
ــفر به  ــت. این س باورند که هنر دارای صدایی درونی و رازی معنوی اس
درون و یگانگی با ذات خویش به زبان ژاپنی «سمایی» خوانده می شود 
ــعر  ــت.  «هایکو» نوعی ش که به معنای یکدلی و در خود فرو رفتن اس
ــهود ارتباطی تنگاتنگ  ــت که با طبیعت و ش ــاه متداول در ژاپن اس کوت
دارد. حسی ناگهانی است که در یک لحظه متولد می شود و این لحظه 
که لحظه حال و اکنون است، با یک جرقه و اشراق آنی، شعر را به وجود 
ــعر برای شکوفاشدن با ذهن نیز ارتباط پیدا می کند.  می آورد. این نوع ش
ــوی دیگر با  ــت و از س ــو به طبیعت و زندگی نزدیک اس هایکو از یک س
ــار از بار معنایی  ــه دارد. مضمون های هایکو سرش ــات فاخر فاصل ادبی
ــت. هر چه هست، هایکو بازتاب فرهنگ و  ــیع و عمیق و عرفانی اس وس
ــتدلالی  ــت چراکه ژاپنی ها اهل اطناب و پرگویی های اس منش ژاپنی اس
ــهودی اند.  اما هدف من از پیش کشیدن شعر هایکو  ــتند و بیشتر ش نیس
ــم هر شعر سطحی و نازل  ــت که گفته باش در این فرصت اندک این اس
ــت. هایکو نیست. مثل  ــعر نیس و پیش پا افتاده ای به صرف کوتاه بودن ش
ــعرک های اس ام اسی که این روز ها از صفحات فیس بوک ۲۰۰،  همین ش
ــند.  ــعر هم حتی به چاپ می رس ــک می گیرند و در دفترهای ش ۳۰۰ لای
ــانی های معمول  ــای روزانه و اطلاع رس ــعرگونه ها که با حرف ه این ش
ــناختی بی بهره اند. حتی  تفاوت چندانی ندارند، از همه  جنبه های زیبا ش
ــش خود را در جهت ایجاد وزن و سرهم کردن  ــنده همه  کوش اگر نویس
قافیه هم به کار برده باشد.  نیما، با نگاهی تازه به جهان، چارچوب ها و 
قراردادهای ازلی و تکراری را درهم  ریخت و در دریای ساکت و صامت 
ــیک امواج تازه ای ایجاد کرد که بتواند به شعر روزگارش که  شعر کلاس
ــت، اعتلا ببخشد و شعر متحول شده مدرن امروز را  روزگار امروز نیز هس
ــترش بدهد. نیما هرگز انتظار نداشت  ــوی مرزهای جغرافیا گس تا آن س
ــاختار تازه زبان و نگاه و فرم مورد نظر او، روزی اینگونه به ابتذال  که س
ــلخته در آید و با شعریت  ــندی و هرج ومرج و ذهن و زبانی ش و ساده پس
ــگفتی نیست  ــمان برقرار کند. جای ش و ادبیت فاصله ای از زمین تا آس
ــتان هم تغییرات و  ــعر و داس ــی و اجتماعی، در ش اگر با تحولات سیاس
تحولاتی به وجود آمده باشد؛ اگرچه مثل هر پدیده دیگری  گاه درخشان 
ــعر هایی که در جهت ایجاز و کوتاهی شکل گرفته اند، از  و  گاه نازل... ش
ــعرهایی با مضامین عشق، مرگ،  ــتاوردهای همین زمان هستند؛ ش دس
ــعر های کوتاه با آنچه از  ــدی، خیال و غیره. این ش ــراب، رویا، ناامی اضط
ــرم و حال و هوای خودش را  ــت و نگاه و ف ــو یاد کردم متفاوت اس هایک
ــت. این نوع  ــاعران جهان هم متداول اس ــیاری از ش دارد و در میان بس
ــت و به مفاهیم  ــب دارای کاربرد زبان معاصر اس ــعر های کوتاه اغل ش
غافل کننده و ابعادی حجیم می پردازد. مثل این شعر کوتاه از شاملو که 
ــار از تصویر و حس و تفکر است: «سلاخی سخت می گریست/ به  سرش
قناری کوچکی/ دل باخته بود». در عصر ما که سرعت تکنولوژی انسان 

ــتاب زده اش  ــرعتی غریب در محور ش را با س
به پیش می راند، فرصت و حوصله خواندن 
ــور را نیز از  ــد و رمان های قط ــعرهای بلن ش
ــد توجیهی  ــه می توان ــن نکت ــرد. ای او می گی
ــعر های کوتاه که از  ــترش ش ــد برای گس باش
ــت. یکی از دفتر های  ضرورت های زمان ماس
ــده ام، «یکی بیاید  ــعری که به تازگی خوان ش
ــت که  ــروده فاضل ترکمن اس مرا لِهْ کند» س

ــت. این کتاب در ژانر  ــارات «مروارید» به چاپ رسیده اس ــوی انتش از س
ــطر  ــش یا هفت س ــت که اغلب از پنج تا ش ــعر های کوتاه اس همین ش
ــا دوصفحه ای هم در این  ــعر های بلند تر یک ت فرا تر نمی رود. البته ش
ــود که خوشخوان و روان است. مثل شعر «تاریخ  مجموعه دیده می ش
ــعرهای خوب این کتاب است. این  ــته است» که از ش مصرف در گذش
شعر که از موتیف عاطفی و اجتماعی برخوردار است، سرشار از حس 
ــت که به شدت با مخاطب همذات پنداری  معصومیت کودکانه ای اس
ــعر با این چند سطر آغاز می شود: «در حال انقراض هستم/  می کند. ش
مثل پادشاهان کتاب های درسی تاریخ/ مثل دایناسورهای عصر حجر/ 
...». همان طور که از نام کتاب پیداست، اغلب شعرهای این مجموعه 
ــعرهایی معترض و سرشار از عصبیت شاعرانه اند که از بطن روزگار  ش
ــربرآورده اند: «توت ها می افتند/ از شاخه درخت/ من می افتم  امروز س
ــعرهای ترکمن  ــیاری از ش روی تخت/ یکی بیاید مرا لِهْ کند... ». در بس
ــوند و ذهن و زبان  ــم جفت و جور می ش ــادگی با ه ــرم و محتوا به س ف
ــه های  ــاعر را با خود به گوش ــا هم می آمیزند تا دلتنگی ها و اندوه ش ب
ــان زمان ببرند: «دلم گرفته است / دلم گرفته است / دوبار گفته  پریش
بودی، فروغ! / من بیست بار می گویم / دویست بار می گویم...». روحی 
ــعر های این مجموعه دیده  ــتر ش صمیمانه و همراه با صداقت در بیش
می شود و حسی از جنس حسرت و نوستالژیا فضای تنگ روزگار شاعر 
ــو/ گریه کنم/ تکیه  ــد: «بگذار لحظه ای به جای ت ــه تصویر می کش را ب
ــت پیچ درپیچت/ به روزگار هیچت/ و محزون تر  کنم به سرنوشت زش
ــه نی بزنم با قلیانت/ قلیان عزیز تر از جانت...». یکی دیگر از  از همیش
ــی و غم غربتش،  ــل ترکمن با همه حس تنهای ــعر فاض ویژگی های ش
ــعر او را از  ــه اندک، اما فضای ش ــت که اگرچ ــمندانه ای اس طنز هوش
ــه مخاطب منتقل  ــایند ب ــی خوش ــلال و تلخی به در می آورد و حس م
می کند: «نان تان به نرخ روز/ بی سوخت و سوز/ آماده است/ بفرمایید 
بلمبانید! / فقط اسراف نکنید/ هرچند وجود شما در دنیا/ عین اسراف 
ــعر ۱۴۷صفحه ای شعر هایی گس  ــت». با این همه، در این دفتر ش اس
ــده که  ــعر های خوب و تامل برانگیز هم چیده ش ــیده در کنار ش و نارس
ــی  ــعر ها با وسواس ــت. بهتر بود این ش به نظر من غیرضروری بوده اس
ــت بازخوانی می شدند؛ شعر هایی که  که از ویژگی های یک هنرمند اس
بی تردید بر حجم این مجموعه افزوده اند، اما بر فضای شاعرانه کتاب 
چیزی نمی افزایند. به شکلی توضیح واضحات  هستند. مضمون هایی 
ــد. از آن معصومیت های  ــلات قصارن ــده و تکراری و جم دستمالی ش
ــه و آن پایان بندی های غافل کننده بهره ای نبرده اند و به عبارتی  کودکان
ــکرند. شعر قصه «عجیب زندگی»: «غم انگیز است تنهایی/  سیاهی لش
ــت تنهایی».  ــت / غم انگیز اس ــه / هیچ کس نیس ــان این هم ــی می وقت
ــده داره! / با اینکه ازت  ــتش! / خب! / آره! / خن ــا: «می دونی؟ / راس ی
ــی بیاید مرا  ــعر «یک ــتت دارم!». در مجموعه  ش ــرم/ خیلی دوس متنف
ــاده  ــعر هایی را می بینیم که زبان س ــت ش لِهْ کند» به غیر از آنچه گذش
ــعر در آورده اند:  ــا در خدمت ش ــرد قافیه های بج ــا کارب ــن را ب امروزی
ــار/ دیدار/ و این همه/  ــتم از خدا/ جز تو / پنجره/ انتظ ــزی نخواس «چی

یعنی: / بهار...». 
یکی بیاید مرا له کند/ فاضل ترکمن/ نشر مروارید

 عطف كتاب

اثری درباره سینمای تارکوفسکی
کلمه و تصویر

ــینمای  ــی درباره س ــی کتاب به تازگ
ــر  «عناص ــوان  عن ــا  ب ــکی  تارکوفس
ــینمای آندری تارکوفسکی» نوشته  س
ــه مهران صفوی  ــرت برد با ترجم راب
ــه  ــز ب ــر مرک ــاکار در نش ــلاد مین و می
ــه هنری  ــت. کارنام ــیده اس چاپ رس
ــون  گونه گ ــه ای  کارنام ــکی  تارکوفس
ــده فعالیت های  ــه دربرگیرن ــت ک اس
ــاری  آث ــاختن  س ــت:  اس ــف  مختل
ــرا، بازیگری،  ــر و اپ ــو، تئات ــرای رادی ب
در  ــردازی  نظریه پ ــی،  فیلمنامه نویس
ــی و  ــینما و یادداشت نویس ــوزه س ح
ــازی. اگرچه  ــه اینها فیلمس ورای هم
ــای مختلف  ــه جنبه ه ــوق ب ــاب ف کت
فعالیت های تارکوفسکی نظر داشته، 
ــی برایند  ــی آن بررس ــدف اصل اما ه
ــت. رویکرد  ــانه ای سینمای او اس رس
اصلی این کتاب بیشتر واکاوی گستره 
سینمای تارکوفسکی است تا پرداختن 
ــتدلالی فیلم های او و از  به معنای اس
این رو نویسنده کتاب با دست گذاشتن 
روی ۱۰ مورد از عناصر زیبایی شناختی 
آثار تارکوفسکی و با مدنظر قراردادن 
ــدن آنها به  ــی ساخته ش ــب زمان ترتی
ــان پرداخته است. سه  بررسی دقیقش
ــی با  ــه در فصل ــاب ک ــش اول کت بخ
ــده اند،  ــاک» طبقه بندی ش عنوان «خ
ــینمایی  ــادی دنیای س ــویه م ــه «س ب
ــی که در  ــل نظام ــکی از قبی تارکوفس
ــی که در  ــاخت، فضاهای ــم س آن فیل
ــود آورد و پرده  ــه وج ــش ب فیلم های
ــترده  ــینمایی که با عمق بیانی گس س
ــت. این  ــت» پرداخته اس عرضه داش
ــتین  نخس ــار  آث روی  ــاب  کت ــش  بخ
ــکی یعنی «غلتک و ویولن»،  تارکوفس
ــدری روبلف»  ــوان» و «آن «کودکی ای
ــاب  کت ــدی  بع ــش  بخ دارد.  ــد  تاکی
ــویه های  ــه س ــش»، ب ــوان «آت ــا عن ب
نظر  تارکوفسکی  فیلم های  استدلالی 
ــویه هایی نظیر «برهم کنش  داشته؛ س
ــف)،  (آندری روبل ــر  تصوی و  ــه  کلم
ــتان  ــولاریس) و خیالس ــتان (س داس
ــش  بخ ــر  دیگ ــه)».  (آین ــی  اجتماع
ــاختار  ــام «آب» فقط بر س ــاب با ن کت
تصویر تاکید دارد که «تجربه حسی و 
ــته به هم گره  ــان را در نمایی پیوس زم
ــه به مثابه کانون  می زند؛ مقوله ای ک
ــمار  به ش ــکی  تارکوفس ــی  زیباشناس
ــتر به  ــی رود». این بخش کتاب بیش م
ــتالگیا»  ــتاکر» و «نوس ــای «اس فیلم ه
ــکی در حوزه  ــراه آثار تارکوفس به هم
ــس  ــت» و «بوری ــی «همل ــر یعن تئات
ــتند «زمان  ــف» و همچنین مس گدون
ــت. بخش پایانی  ــفر» پرداخته اس س
ــوا» با تکیه بر  ــاب هم با عنوان «ه کت
ــوس  ــفر نامحس فیلم «ایثار»، «اتمس
ــکی» را بررسی کرده.  دنیای تارکوفس
ــلال تحلیل هایی  ــنده کتاب از خ نویس
ــاب  ــف کت ــای مختل ــه در فصل ه ک
ــرحی مفصل  ــلاش کرده تا ش آمده ت
ــکی به فیلمسازی  از رویکرد تارکوفس
ــا نورتاباندن بر «عناصر  ارایه دهد و ب
فراشد خلاق وی»، به تبیین فیلم های 
ــی از پیشگفتار  او نیز بپردازد. در بخش
ــاره رویکرد دیگری  ــل کتاب درب مفص
ــده آمده:  ــاب دنبال ش ــه در این کت ک
ــکی در عرصه های واکاوی  «تارکوفس
ــاب تلقی  ــی دیری ــل، موضوع و تحلی
ــگفتی،  ش ــال  کم در  و  ــود  می ش
ــای تخصصی و  ــش در گفتمان ه نام
ــدرت ذکر  ــینما به ن ــی س غیرتخصص
ــاس، این کتاب  می شود. بر همین اس
با هدف بهبود این وضعیت به واسطه 
از  ــکافانه  موش ــی  تحلیل های ــه  ارای
فیلم ها و سایر آثار بدیع این کارگردان 
ــته تحریر درآمده است. یکی از  به رش
استدلال های اصلی نگارنده این است 
ــدازه ای قربانی  ــکی تا ان که تارکوفس
ــه  ــورد وجه ــده و در م ــهرتش ش ش
ــورت  ص ــی  کم لطف ــی  اش  کارگردان

گرفته است.» 

ناهيد كبيرى

عناصر سینمای آندری 
تارکوفسکی

رابرت برد
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ــت عجیب رابینسون کروزوئه  کتاب «زندگی و سرگذش
ــال۱۷۱۹  ــت وپنجم آوریل س ــورک» بیس ــورد اهل ی دریان
ــا آنگونه که بعدها  ــد. مولف کتاب دنیل دفو ی ــر ش منتش
خود را به اختصار معرفی می کرد، دنیل فو بود. تصویری 
ــد، تصویر موجودی  ــیم ش ــان در این کتاب ترس که از انس
ــدنی اما محدود به  ــتگی ناپذیر و فراموش نش مقاوم، خس
ــط دنیایی مردانه  ــن کتاب فق ــت بود. ضمنا در ای موقعی
ــودی گمنام،  ــده و زن به عنوان موج ــیده ش به تصویر کش
ــت تلقی شده که در خفا به زندگی  ترس خورده و زیردس
ــر در قالب بیوه ای  ــایه وار خود ادامه می دهد و حداکث س
امانتدار و مغموم توصیف می شود که پول های رابینسون 
ــول  ــه در ط ــی دارد. کروزوئ ــه م ــش نگ ــدن برای را در لن
۲۸سال ودوماه و۱۹روزی که در جزیره به سر می برد، بدون 
ــود را اداره می کند و فقط در  ــه هیچ زنی زندگی خ نیاز ب
اشاره ای در اواخر داستان متوجه می شویم او قبلا ازدواج 
ــر و یک دختر دارد و همسر او سال ها پیش  کرده و دو پس
ــط در یک جمله  ــه این اطلاعات هم فق ــت. هم مرده اس
ــره، قایقی  ــس از نجات از جزی ــود. کروزوئه پ ــان می ش بی
ــیله آن افرادی را به جزیره اش  ــداری می کند و به وس خری
ــیا و  ــایر اش ــتد. او می گوید: «در قایق علاوه بر س می فرس
ــه به عنوان خدمتکار  ــتادم ک تجهیزات، هفت زن هم فرس

به کار می آمدند... .»
جی. ام. کوئتسی اما در رمان «فو» با ایجاد پیچش های 
ــری نقیضه پردازی  ــی و به کارگی ــت اصل ــی در روای بدیع
عمیق و تلفیق داستان با نظریه ادبی، زندگی و سرگذشت 
ــون کروزو را از منظری متفاوت دستمایه کار خود  رابینس
ــونت پنهان  ــکلی خلاقانه در برابر خش ــرار داده و به ش ق
ــت. کوتاه کردن  ــاب دنیل فو موضع گرفته اس در بطن کت
ــت  ــانگر تغییرات بنیادینی اس نام های دفو و کروزوئه نش
ــت. او این بار  ــن اصلی اعمال کرده اس ــی بر مت که کوئتس
ــوزان بارتون  ــه دید یک زن به نام س ــتان را از زاوی کل داس
روایت می کند و به او این امکان را می دهد که با کلماتی 
که می نویسد، سرنوشت خود را بسازد. سوزان دختری به 
ــط تبهکاران ربوده شده و به قاره  همین نام دارد که توس
ــت. مادر در جست وجوی دخترش تا  جدید برده شده اس
ــا رد او را گم می کند،  ــواحل باهی ــل می رود اما در س برزی
ــپس  ــال آنجا بماند، س ــه دو س ــود ک ــس مجبور می ش پ
ــنا  ــبون و آنجا با کاپیتان آش ــتی به مقصد لیس ــوار کش س
ــتی شورش  ــفر دریایی، خدمه کش ــود اما در این س می ش
ــند و معشوقه اش را در قایقی  می کنند، کاپیتان را می کش
ــوزان پس  ــه در اقیانوس رها می کنند. س ــک انداخت کوچ
ــه جزیره ای  ــرانجام ب ــرگردانی در دریا س ــه س از چندهفت
می رسد که همان جزیره کروزو است. کروزو فردی مغرور 
ــت که علاقه خود را نسبت  ــت و مدت هاس و تندمزاج اس
ــت خود  ــه نجات از جزیره و حتی تعریف کردن سرگذش ب
ــت داده است. در  ــر گذرانده، از دس و ماجراهایی که از س
ــان زبان فرایدی را  ــویم که برده فروش ادامه متوجه می ش
ــکل گیری  ــد و او را لال کرده اند و این امر عامل ش بریده ان
ــدی همواره در  ــت: فرای ــتان اس تمثیلی موثر در کل داس
ــر می برد و نمی تواند سرگذشت خود  وادی سکوت به س

ــی به نقطه ای مرکزی  ــکوت و خاموش را بیان کند. این س
ــی نیروی  ــود و از نظر خود کوئتس ــدل می ش ــت ب در روای

تعیین کننده و پیش برنده کل داستان است. 
ــره عاقبت  ــه نفره در جزی ــال زندگی س ــد از یک س بع
ــی عبوری، آنها را پیدا می کند و نجات  ــتی انگلیس یک کش
ــتان  ــت به انگلس ــیر بازگش ــروزو در مس ــا ک ــد ام می ده
ــرح حال سوزان و فرایدی در  می میرد. مابقی کتاب به ش
ــوزان برای متقاعدکردن نویسنده ای  انگلستان و تلاش س
به نام دنیل فو به نوشتن سرگذشت زندگی او در جزیره در 
قالب یک داستان ماجرایی واقعی اختصاص دارد. اما فو 
علاقه چندانی به ماجراهای زندگی کروزو و فرایدی ندارد 
و بی حوصله تر از آن است که کتاب را شروع کند. سوزان 
ــده»  ــا عنوان «زن رانده ش ــتانی ب ــد خودش داس می کوش
بنویسد اما احساس می کند نیاز به راهنمایی و بهره گیری 

ــتان  ــا بتواند داس ــو دارد ت از ف
موفقی بنویسد. درواقع قدرت 
ــور و  ــوزان از لحاظ ش بیان س
حرارت و رسایی در مقایسه با 
ــدارد اما آنچه  ــو چیزی کم ن ف
ــک  دراماتی ــل  تخی دارد،  ــم  ک
ــت. رمان فو به لحاظ لحن  اس
ــان با رمان های قبلی  و طرز بی

ــی نثر او در ارایه تصویری  کوئتسی تفاوت دارد. سرخوش
زنده و امروزی از رابینسون کروزوئه و مجموعه احساسات 
و عواطفی که با انرژی بسیار درهم تنیده و ترکیب شده اند 
به داستان او درخشندگی و قدرت خاصی بخشیده اند، به 
ــوزان بحث هایی نظری  ویژه در بخش هایی که از زبان س
ــتن داستان زندگی او مطرح  برای متقاعدکردن فو به نوش
ــود و از نوشتن به مثابه عملی یاد می شود که کمک  می ش

می کند تا او هستی گم شده اش را دوباره پیدا کند. 
ــرز بیان  ــبک و ط ــان «فو» س ــه در رم ــی اگرچ کوئتس
تازه ای را به نمایش می گذارد اما هنوز هم پیوستگی های 
مفهومی را با آثار قبلی خود حفظ کرده است. برای مثال 
ــی در  ــا قبل درگیر دغدغه های سیاس ــی از مدت ه کوئتس
ــی و وضعیت زندگی  ــتم های مختلف حکومت مورد سیس
ــانی که به  ــدگان و تمامی کس ــان محروم و رانده ش مردم
ــکل  ــت. ش ــده اند، بوده اس ــاب آورده نش ــوی به حس نح
ــب به صورتی  ــی در جامعه اغل ــات قهرمانان کوئتس حی
ــت که گویا آنها فقط کنایه هایی در متن زندگی هستند  اس
ــخصیتی چون  ــبیه به ش ــخصه هایی ش ــن نظر مش و از ای
ــش می گذارند.  ــود به نمای ــان ملویل از خ ــی هرم بارتلب
ــی  ــم معناهای ــا در حک ــی، آنه ــود کوئتس ــر خ ــه تعبی ب

ــه یک مفهوم  ــدن ب ــتند که از تبدیل ش (Meanings) هس
ــر باز  ــتم س ــده به مثابه جزوی از سیس (Term) تثبیت ش
ــی تمام  ــخصیت های کوئتس ــت ش ــن جه ــد. از ای می زنن
ــی ای که در حکم  ــی را می زیند؛ زندگ ــر یک ضدزندگ عم
خوارداشت زندگی مرسوم دیگران است. تنها آلترناتیوی 
ــتمی  ــت: «یا سیس ــان پیش روی خود دارند این اس که آن

تحول یافته یا هیچ چیز»
مگدا، شخصیت رمان «در قلب سرزمین» در تک گویی 
ــدگان خداوندیم  ــود می گوید: «ما ران ــد و تاثیرگذار خ بلن
ــا تک افتادگی  ــتیم، منش همان طور که راندگان تاریخ هس
ــدارم که مرکز  ــخصا آرزو ن ــت. من ش و تنهایی ما این اس
ــه در خانه  ــا فقط می خواهم ک ــم. در این دنی جهان باش
ــودش. این  ــوری محض در خانه خ ــم، همچون جان باش
ــرا راضی  ــت که م ــر از آن چیزی اس ــی کمت ــی، خیل خیل
ــا بتوانم زندگی ای را  می کند، ت
ــات قابل  ــم که با کلم آغاز کن
ــنگ ها،  این س ــت.  وصف نیس
ــا،  درخت ه ــاخ وبرگ  ش ــن  ای
ــوالی  ــمان، بی هیچ س این آس
تجربه می شوند و به شناخت 
ــم  ه ــرانجام  و س ــد  درمی آین
ــاک، به  ــه به خ ــت هم بازگش
ــت.»اما افسوس  ــته گزافی نیس غبار. مطمئنا اینها خواس
ــم  ــا ه ــی همین ه ــتان های کوئتس ــوس داس ــه در قام ک
ــود چراکه این نه گفتار  ــوب می ش ــته گزافی محس خواس
ــت که انسان را انسان  ــوژه بلکه کلام دیگران اس خود س
ــاتی در آثار کوئتسی از جمله  می کند. بیان چنین احساس
ــی میان  ــتورال آرمان ــی هماهنگی پاس ــو» نوع ــان «ف رم
ــه از محدوده تنگ  ــان و طبیعت را وعده می دهند ک انس
ــتم ها و ساختارهای مسلط فرهنگی و سیاسی فراتر  سیس
ــی در جایی خارج از  ــتی زمین ــر از وعده بهش می رود و س
ــیوه رمان نویسی که  جغرافیای موجود درمی آورد. این ش
در کتاب «فو» به اوج خود می رسد، در نهایت استعاره ای 
ــی جوامع استعماری  ــنهاد می کند: به نظر کوئتس را پیش
ــدگار و بی نقص که  ــته ای ظاهرا مان ــدام مابین گذش هرک
همچون امری فراسوی زمان و تاریخ پذیرفته شده است از 
یک سو و زمان حالی که تماما در چنبره قدرت امپراتوری، 
ــوی دیگر،  ــت از س ــته افتاده اس ــتم های بس تاریخ و سیس
ــتعاره ای برای  ــتند. بنابراین گذشته به اس ــرگردان هس س
ــود.  یک زندگی پاک و بی آلایش و پرهیزکارانه بدل می ش
افراد دلبسته زندگی در گذشته دلپذیری هستند که مابین 
ــته فصل های زیبا و  ــتاره ها فاصله ای نبود، گذش آنها و س

ــی و برکت،  ــولات با دلخوش ــردن محص ــگ، دروک رنگارن
ــتعاره  مهاجرت مرغان دریایی و... .اما در رمان فو این اس
ــی-ادبی قدرتمندی  ــطه مجاورت با تمثیل سیاس به واس
ــکوت جاودانه فرایدی به چالش  درباره زبان بریدگی و س
ــاله مسوولیت  ــوزان با مس ــود. در اینجا س ــیده می ش کش
ــوولیتش دو جنبه دارد:  ــت. او اعتقاد دارد مس مواجه اس
ابتدا باید آن جوهر مشترکی را که گم کرده اند دوباره بیابد 
و سپس به هر نحوی که شده باید دوباره به فرایدی صدا 
ــخن گفتن او را فراهم کند: «فرایدی  ــد و امکان س ببخش
ــت، همچون کودکی نازاده که  ــکوت خویش اس فرزند س
ــوزان نهایتا با  ــد اما نمی تواند.»س ــد به دنیا بیای می خواه
جلب علاقه فو، او را در جدلی هرمنوتیکی درگیر می کند 
ــنیدن دفاع می کند و  ــوزان از کلام قابل ش ــه طی آن س ک
ــوزان می گوید: «بر عهده  ــاهده. س ــتار قابل مش فو از نوش
ــنویم که چه  ــاییم و بش ــان فرایدی را بگش ــت که زب ماس
ــدای فریاد  ــاید فریاد، همچون ص ــکوت یا ش می گوید. س

صدفی که کنار گوشمان می گذاریم.»
ــاره گراماتولوژی» ژاک  ــی کتاب «درب ــو گویی به تازگ ف
ــتار  ــن رابطه می گوید: «نوش ــد در ای ــدا را خوانده باش دری
ــد. گفتار فقط  ــایه گفتار باش ــت که س محکوم به این نیس
ــت که با آن کلمه می تواند گفته شود اما خود  ابزاری اس
ــره ای هست که روی  ــت. اعراب می گویند حش کلمه نیس
ــد. هیچ کس  ــیم می کن ــد را ترس ــام خداون ــا ن آب برکه ه
ــت که نتواند بنویسد.»در اواخر داستان  آنقدر محروم نیس
ــکافد و با همسان سازی  ــته خود را می ش این تمثیل پوس
ــت آزادی و  ــه حقیق ــده، ب ــرده زبان بری ــت زن و ب موقعی
ــوزان می گوید: «ما  ــاره می کند. فو به س ــری اش امیال بش
ــد  ــی فرایدی ش ــث زبان بریدگ ــه باع ــی را ک ــت کس بربری
ــدش نباید ته  ــان جدی ــا ما ارباب ــم اما آی ــوم می کنی محک
ــیم؟ زیرا  ــگزار باش ــان های ظالم سپاس ــان از آن انس دلم
ــود القا کنیم  ــت می توانیم به خ ــا وقتی فرایدی لال اس ت
ــتفاده  ــت و به اس ــته هایش چیس ــم خواس ــه نمی دانی ک
ــوزان  ــت داریم ادامه بدهیم» اما س ــور که دوس از او آنط
ــته های فرایدی بر من پوشیده  پاسخ می دهد که: «خواس
ــد همانطور که من  ــت. او دلش می خواهد آزاد باش نیس
می خواهم. اما فرایدی چطور می خواهد آزادی اش را به 
ــت؟ حتی در  ــام عمر برده بوده اس ــت آورد وقتی تم دس
ــت و بی زبان آیا آزادی  ــرزمین خودش آفریقا، بی دوس س
ــان دارای ابهامی  ــناخت؟» بخش پایانی رم را خواهد ش
ــت. در صفحات آخر کتاب چه کسی  عمیق و رازآلود اس
ــام و فرا  ــوان این روایت بی ن ــد؟ می ت ــت می کن دارد روای
انسانی را صدای تخیل شاعرانه متن دانست چراکه حس 
ــتم ها و ساختارها  ــوی همه سیس همدلی فراگیر آن فراس
ــت خوردگان، محذوفان و  ــه شکس ــد و هم ــط می یاب بس
ــتعلایی و شاعرانه مشابه با  بی صدایان را با طرز بیانی اس
صدای تخیل جویس در صحنه پایانی داستان «مردگان» 
دربرمی گیرد: آنجا که گابریل از پنجره اتاق خواب هتل به 
بیرون نگاه می کند و ناگهان به شنیدن صدای برف که به 
ــی بر جهان فرومی بارد و مانند آخرین هبوط همگان  آرام

بر سر زندگان و مردگان می نشیند، از حال می رود. 

نگاهی به رمان «فو» نوشته «جی. ام. کوئتسی» ترجمه الناز ایمانی

بوطیقای بی زبانی
فرشيد فرهمندنيا

آقای فو
جان مكسول كوئتسى

ترجمه الناز ايمانى
نشر اميركبير

قدرت و نیروی خلاقه ادبیات را چگونه می توان تعریف 
کرد؟ آن چیست که ادبیات را از دیگر گفتارها و شیوه های 
ــاری را از  ــوز و گات ــر تعریف دل ــز می کند؟ اگ ــر متمای تفک
ــگر  ــات اقلیت به مثابه ادبیاتی غیربازنمایانه و آفرینش ادبی
ــنت های ادبی و تاریخی و  ــله مراتب س و بر هم زننده سلس
آفریننده صیرورت ها و نیروهای آزادکننده ادبیات بپذیریم، 
ــام برد که در این توصیف  ــندگانی ن آن گاه می توان از نویس
ــس، کارول و نهایتا جی. ام.  ــکا، بکت، لارن می گنجند: کاف
 کوئتسی، خالق آثاری چون «در انتظار بربرها»، «آقای فو» 
ــال۲۰۰۳ که آثارش از این  و برنده جایزه نوبل ادبیات در س

منظر قابل بحث و بررسی است. 
ــیوه ای  ــه ش ــندگان ن ــل نویس ــر این قبی ــات از منظ ادبی
ــی ملال آور از وقایع  ــه ای برای توصیفات بازنمایانه و کلیش
ــه برای  ــی خلاقان ــتر کوشش ــه بیش ــره بلک ــی روزم زندگ
ــرحدات  ــه س ــاندن آن ب ــان و رس ــتن زب تحت فشارگذاش
ــکوت  ــه به قول دلوز کلمات س ــت تا آنجا ک ــری اس بیانگ
ــی دوگانه  ــی از موهبت ــان کوئتس ــن می ــد. در ای می آفرینن
ــت: برخورداری از ملیتی آفریقایی-هلندی و  بهره مند اس
تکلم به زبان انگلیسی. او از یک سو زبانی فاخر برای خلق 
ــزرگان ادبیات  ــده -که یادآور نثر ب ــات کوبنده و زن توصیف
ــت- در اختیار دارد و از سوی دیگر صاحب  ــتان اس انگلس
نثری بریده بریده و منقطع است که برجسته ترین آثار بکت 
ــت این زبان چیزی جز  ــه یاد می آورد، گویی در پس پش را ب
ــت. بدین ترتیب کوئتسی با اینکه  ــکوت و اضطراب نیس س
ــوب  ــتان یا بوئرهای آفریقای جنوبی محس جزو سفیدپوس
ــبت به  ــود، همواره نگاهی منتقدانه و با فاصله نس می ش

موقعیت خود داشته است. 
از مضامین برجسته در آثار کوئتسی می توان به فضای 
ــنامه های  ــادآور نمایش ــتان ها که ی ــی و گنگ داس انتزاع
ــی او اشاره کرد. راویان  ــت و لحن سرد و گزارش بکت اس
ــی اش،  ــار آفریقای ــل در آث ــی حداق ــتان های کوئتس داس
سرگردان میان حفظ موقعیت ایدئولوژیک خود به عنوان 
ــی  ــودگی اخلاق ــد و گش ــذاران جدی ــران و قانونگ مهاج
ــکان اصلی این  ــان بومیان و مال ــری یا هم ــوی دیگ به س

سرزمین هستند. او همچنین 
در رمان «آقای فو» از خلال 
«رابینسون  رمان  ــی  بازنویس
ــل دفو از  ــر دانی ــروزو» اث ک
ــتفاده  ــری زنانه و با اس منظ
تکنیک حدیث نفس گویی  از 
ــه،  روزان ــت های  یادداش و 
از  ــازانه  واس ــی  تحلیل
سویه های ایدئولوژیک رمان 
ــن  ــد. از ای ــت می ده به دس
ــو» یک  ــان «آقای ف نظر رم
ــدی و چکیده کل  ــان کلی رم
قلمداد  ــی  کوئتس ــرات  تفک

می شود. 
رمان های کوئتسی از این 
ــژه برخوردارند که  ــاز وی امتی
ــیوه ای متفرعنانه و  ــه به ش ن
ــان می نگرند  ــالا به بومی از ب

ــت ها به ورطه تکریم  ــیوه مرسوم پست مدرنیس و نه به ش
ــی را یک  ــن می توان کوئتس ــد؛ بنابرای ــری درمی غلتن دیگ
ــاب آورد که به دنبال تکینه گی  اخلاق گرای واقعی به حس
ــت، برای مثال  ــتان هایش اس ناب و ویژه مردم بومی داس
ــا» در صحنه  ــار بربره ــان «در انتظ ــان ابتدای رم در هم
ــهردار به منطقه ای  ــه به عنوان ش ــتان ک ورود، راوی داس
ــی متمایزکننده  ــت، ویژگ ــده اس دورافتاده و پرت اعزام ش
ــت که در نظر بومیان چنان می نماید  او عینکی دودی اس
ــدار  ــت و این را می توان کنایه ای نیش ــه گویی او نابیناس ک
ــبت به  ــتعمارگران نس از بینش واقعا کور مهاجران و اس

ــت بومیان تعبیر کرد.  وضعی
از  ــی  ملال زدگ ــار  دچ راوی 
ــالت بار محل  ــت کس وضعی
ــود روزی در بازار  خدمت خ
ــی گدا برمی خورد  به دخترک
ــت  وضعی از  ــت زده  رق و 
ــه خود  ــه خان ــر را ب او، دخت
راوی  ــات  توصیف ــرد.  می ب
ــای  صحنه ه از  ــر  دخت از 
ــوب  ــتان محس ــدی داس کلی
ــه ای  ــا در صحن ی ــود  می ش
دیگر راوی می گوید: «در این 
ــایی که  ــترک نارس ــان مش زب
ــای معنایی  ــم از لایه ه داری
ــا جفت  ــت... م ــری نیس خب
ــتیم». کوئتسی  ناجوری هس
ــته جان  ــر برجس را توصیفگ
و روان بشری دانسته اند، اما 
به نظر می آید این توصیف برای شرح کار او نابسنده باشد، 
ــتر باید او را نمایشگر یک ذهنیت اسیر در چنبره  بلکه بیش
قدرت بی رحمانه ماشین امپراتوری دانست. آنتونیو نگری 
ــوه خلق» برای توصیف این  ــکل هارت در کتاب «انب و مای
ــرح تمایز آن با مفاهیمی چون مردم، توده ها  مفهوم و ش
ــنتی مفهومی  ــند: «مردم به طور س ــا جمعیت می نویس ی
ــا انبوه خلق  ــت، ام ــت. مردم یکی اس ــه بوده اس یکپارچ
ــمار است. انبوه خلق از تفاوت های درونی  برعکس بی ش
بی شماری تشکیل شده است که هرگز نمی توان آن را به 

وحدت و هویتی واحد تقلیل داد». 

در رمان «در انتظار بربرها» دیگری یا انبوه خلق همان 
بربرها هستند. همان ها که برهم زننده نظم و آرامش کهن 
ــتند. اینان قابل شمارش نیستند، از  و سنتی امپراتوری هس
ــتند.  ــا آلوده و کثیف هس ــد دوری کرد، گویی ذات ــان بای آن
امپراتوری به شدت در تلاش است تا آنان را قابل  بازنمایی 
ــتی که انبوه خلق در  ــرده و وارد قلمرو خود کند. به راس ک
ــان نیز در ابتدا از  ــان قبیله جن زده گان اند. راوی رم نظر آن
ــوزی و  ــاس دلس ــت، اما با اندکی احس ــن قماش اس همی
ترحم بیشتر نسبت به آنان همراه با حفظ فاصله لازم. اما 
ــت که از حصار تنگ امپراتوری  باید دنبال راه خروجی گش
قلمروزدایی کند. راوی کم کم به حسی از آزادی می رسد: 
«علت این تب و تاب را می دانم. رشته اتحاد من و سربازان 
ــف قرار  ــن در جناح مخال ــت. م ــیخته اس ــوری گس امپرات
ــود  ــت. دیگر آزادم. مگر می ش ــده اس گرفته ام، بند پاره ش

لبخند نزد؟»
ــرای بازگرداندن دخترک به  ــی ماجراهایی ب راوی در پ
قبیله اش و ازدست دادن او، اسیر همان سیستمی می شود 
ــت. توصیفات کوئتسی از  که روزی خدمتگزار آن بوده اس
ــمی راوی خیره کننده است. در  استحاله شخصیتی و جس
ابتدا فراموشی در به یادآوردن صورت دختر: «دارم دختره 
ــرد  ــواب با وضوحی س ــش از خ ــم. پی ــوش می کن را فرام
ــته است بی آنکه از او یادی  می بینم که یک روز تمام گذش
کرده باشم و بدتر اینکه ریخت و قیافه اش هم درست یادم 
ــات وجودی انبوه  ــر دقیقا یادآور حی ــد.» که این ام نمی آی

خلق و صفات ضدجوهری آن است. 
ــر راوی از نفس گیرترین  ــکنجه و تحقی ــای ش صحنه ه
صحنه های رمان هستند. در ادامه می خوانیم: «من پشت 
هم نعره می کشم. نمی توانم جلوی خودم را بگیرم، صدا 
ــیبی دیده که  ــی بیرون می آید که می داند چنان آس از بدن
ــد و برای همین ترسش را  ــدنی نباش ــاید هرگز خوب ش ش
ــه بال هایش را  ــن پروانه پیر گنده ای ک ــاد می کند... عی فری
بسته باشند نعره کش، فریادزن. یک نفر نظر می دهد: دارد 
ــت های بربرش را صدا می کند. این زبان بربری است  دوس

که می شنوید.»

 نگاهی به جهان داستانی «جی. ام. کوئتسی»
ادبيات و ميل بربرشدن

اميد قاسمى

نخستین عشق
ــتان عاشقانه» عنوان کتابی است از ایوان  «سه داس
ــین نوشین به فارسی  تورگنیف که توسط عبدالحس
ــده و این روزها نشر هیرمند آن را بازچاپ  ترجمه ش
ــده ترین  ــف از جمله شناخته  ش ــت. تورگنی کرده اس
ــه امروز  ــت ک ــی اس ــندگان قرن نوزدهم روس نویس
ــیک  ــنامه هایش جزو آثار کلاس ــتان ها و نمایش داس
ــتان  ــمار می روند. «سه داس ــه ش ــیه ب ــات روس ادبی
ــتان با نام های «آسیا»، «نخستین عشق» و «آب های  عاشقانه» شامل سه داس
ــتان در  ــت و همان طور که از عنوان کتاب هم برمی آید هر سه داس بهاری» اس
ــمار داستان های عاشقانه تورگنیف هستند. تورگنیف در آثارش به وضعیت  ش
ــیه در آن دوره و به خصوص دهقانان و زارعین توجه  ــات اجتماعی روس طبق
داشته است. در بخشی از داستان اول کتاب با نام «آسیا» می خوانیم: «بی هیچ 

ــد می ماندم و  ــم می آم ــیر می کردم، هرجا که خوش ــه خاصی س هدف و نقش
ــخاص نویی، اشخاص نو و نادیده، به سرم می افتاد  همین که هوس دیدن اش
ــخاص نادیده برایم جالب بود.  ــه جای دیگر می رفتم. تنها دیدن اش از آنجا ب
ــای آثار قدیمی بدم می آمد.  ــای بناهای کنجکاوی انگیز و مجموعه ه از تماش

تنها دیدن نوکر و پیشخدمت، احساس دلتنگی و خشم در من ایجاد کرد». 
فرار به مرزهایی نامعلوم

ــت  یکی از کتاب هایی که در اهدای جایزه نوبل به هرتا مولر نقش داش
ــان «قرار ملاقات» او بود که این کتاب به تازگی با ترجمه آهنگ حقانی  رم
در نشر هیرمند منتشر شده است. بعد از اینکه هرتا مولر برنده نوبل ادبیات 
شد، اشتیاق بیشتری برای ترجمه آثارش به فارسی به وجود آمد و چندین 
ــد. «قرار ملاقات» پیش از این هم با ترجمه  ــی ترجمه ش کتاب او به فارس
ــر مروارید به چاپ رسیده بود و حالا ترجمه جدیدی  مهرداد وثوقی در نش
ــت. «قرار ملاقات» از مشهورترین آثار مولر است  ــت اس از این رمان در دس

ــده و  ــه زبان های مختلفی ترجمه ش ــه تاکنون ب ک
ماجرای آن هم به دردسرها و مشکلات زنی جوان 
ــایل  ــباهت به مس ــائل بی ش برمی گردد که این مس
زندگی خود هرتا مولر هم نیست. قهرمان این رمان 
ــت که در کارخانه  دوزندگی مشغول  زنی جوان اس
ــت و از سوی پلیس مخفی متهم شده و  به کار اس
ــتان در  ــود. راوی داس به طور متعدد احضار می ش
ذهنش نقبی به گذشته می زند و به این ترتیب داستان پیش می رود. کتاب 
ــود: «احضار شده ام. پنجشنبه  ــتان شروع می ش هم با احضار قهرمان داس
ــاعت ۱۰  ــده ام: راس س ــاعت ده. این اواخر بارها و بارها احضار ش راس س
ــال ها برای  ــنبه، دوشنبه. این س ــاعت ۱۰ شنبه، چهارش ــنبه، راس س سه ش
ــت. از آمدن بی درنگ زمستان از پی تابستان  ــته اس من مثل یک هفته گذش

بهت زده ام... .»

تازه هاى نشر هيرمند


